
بازار ساعت؛ همسایه قدیمی صحن عتیق
محمدرضــا انصافی: در تاریــخ شــهرهای ایران، بــازار همیشــه نبض 
تپنده شهر است؛ جایی که مرکزیت فعالیت های اقتصادی، فرهنگی، 

اجتماعی و حتی سیاسی در آن قرار دارد.
 اما در مشــهد اوضاع فرق می کند؛ در این شــهر، به دلیل قرار گرفتن 
مضجــع شــریف امام رضا)ع(، به غیــر از فعالیت های اقتصادی، بقیه 
تکاپوهای شهری در حرم مطهر شکل می گرفت و سازماندهی می شد. 
به همین دلیل، همه نهادهای مهم مشــهد حول حرم رضوی شــکل 
می گرفتند؛ هرچند امروز ســاختارهای شــهری تغییرات اساسی کرده  
است و باید بابت این قضیه افسوس خورد. با عنایت به موضوعی که 
مورد اشــاره قرار گرفت، بازارهای عمده شــهر مشــهد نیز در کنار حرم 

رضوی و به نوعی در همسایگی آن ساخته  شد. 
یکی از معروف ترین این بازارها که امروزه دیگر نشــانی از آن نیســت، 

بازار ساعت بود.
 این بازار در شمال بست بالاخیابان )بست شیخ طوسی( قرار داشت؛ 
جایی که امروزه ســاختمان کتابخانه مرکزی آســتان قدس رضوی قرار 
دارد. وجه نام گذاری این بازار، قرار گرفتن آن در مجاورت ایوان غربی 
صحن عتیق بود؛ یعنی همان ایوانی که در دوره مظفرالدین شاه، روی 

آن ساعت نصب کردند و به ایوان ساعت مشهور شد. 
البته از گزارش های تاریخی چنین برمی آید که بازار ســاعت، پیش از 
نصب ســاعت در ایوان غربی صحن عتیق هم وجود داشــته  اســت، 
امــا اینکــه در آن زمــان ایــن بــازار را بــه چــه نامی می خواندنــد، معلوم 
نیست یا دست کم هنوز سندی به عنوان دلیل نام گذاری آن در دست 
نداریم. براساس گزارش منابع تاریخی قدیم، بازار ساعت از موقوفات 
آستان قدس رضوی بود و شامل گذرگاهی باریک و سرپوشیده می شد 

که در اواخر کار، دو طبقه داشت.
 دکان های این بازار، متراژ کمی داشتند و سقف و درِ مغازه ها، چوبی 

بود. 
طبقــه پاییــن بــازار عمومــاً بــه دکان هــای فروش لبــاس، پارچــه، مُهر و 
تســبیح و عطــاری اختصــاص پیــدا می کــرد و طبقات بــالا را عمدتاً به 
زائــران کرایــه می دادنــد و البته به نظر می رســد که بــه دلیل مجاورت 
بــا حــرم رضــوی و نزدیکــی بــه در ورودی آن، علاقه منــدان زیــادی هم 

داشته  است. 
در مجاورت این بازار، یکی از حمام های قدیمی مشــهد به نام »حمام 

متولی« قرار گرفته  بود.
 این بازار به تدریج و با تأســیس بازار کفاشــان در نزدیکی آن)در ســال 
1270ق( و اجرای طرح فلکه حضرتی در سال 1307ش، رونق بیشتری 
پیــدا کــرد. لــرد کرزن انگلیســی که یادداشــت های خــود را در قرن 19 
میلادی تنظیم کرده  است، از این بازار به عنوان بازاری بزرگ، شلوغ و 

مرکز عمده خرید یاد می کند.
 بدیهــی اســت که نزدیکــی بازار به حرم مطهــر و در واقع مجاورت آن 
با صحن عتیق، موجب رونق بیشتر آن می شد. بازار ساعت در سال 
1354ش. و در جریــان طــرح نوســازی و توســعه حریــم حــرم، تخریب 
شد و محوطه آن بعدها، اواخر دهه 1360ش. به بخشی از ساختمان 

کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی تبدیل شد.

آن روزها 
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رضایت زائران از خدمات و نظارت های بهداشتی در حرم مطهر رضوی

همنشینی زیارت و سلامت
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یادمانه
عباسعلی سپاهی یونسی

 سحرهایی که دلتنگشان هستم
آدمی چه موجود عجیبی اســت که برای خودش دانســته و ندانســته خاطره خلق 
می کند و بعد دلتنگ همان خاطرات و لحظاتی می شــود که مثل عطر از شیشــه 

پریده اند و در دسترس نیستند...

از امام  رضا ) ع  ( 
در باره  حقيقت  
توكل  سؤال  شد، 

فرمود: 
اين  كه  جز خدا 

ازكسى  نترسى 
)تحف  العقول  ، ص  

)469

ویژه فرهنگ و معارف رضوی

و  غریــب  حســی  نیکبخــت   محمدحســین    
نوســتالژیک دارد؛ به خصــوص برای زائرانی که از 
راه دور آمده اند و وقت وداع، با چشــمان اشــکبار 
آرزوی دیــدار و زیــارت دوبــاره دارند. یادم هســت 
در ایــام کودکــی، وقتــی که با مــادر قدم در صحن 
عتیــق می گذاشــتیم، ســیل زائرانــی کــه عــرض 
حاجت داشــتند به پیشــگاه غریب توس، مقابل 
پنجــره فــولاد جاری بــود؛ انگار آنجــا را منطقه ای 
می دانســتند کــه دعــا زودتــر اجابــت می شــود و 
حاجت زودتر روا. این را به تجربه دریافته  بودند 
نــه بــه توصیــه و دســتور. بــرای کســی که بــار غم 
در دلش سنگینی می کند و پناهگاهی می جوید، 
کجــا بهتر از حرم امــام رضا)ع( و چه مکانی بهتر 
از جایی که همه کسانی که مضطر هستند، کنار 
هــم نشســته اند و استغاثه شــان بــه آســمان بلند 

است. 
یادم هست وقتی در جمع زائران و حاجتمندانی 
کــه پشــت پنجــره فــولاد نشســته و بیتوتــه کرده 
را  غلتــان  اشــک های  و  می نشســتم   بودنــد، 
بی اختیــار  دلــم  می دیــدم،  آن هــا  صــورت  روی 
می شکســت و مــن هــم نیازم را به درگاه دوســت 
عرضه می کردم و از ثامن الحجج)ع( می خواســتم 
برایــم دعــا کند و این، خاصیت دعا کردن جمعی 
است. پنجره فولاد قرن ها پیش از من، میعادگاه 
حاجتمنــدان در حرم رضوی بوده  اســت و قرن ها 
پس از من هم، جایگاه قرار عاشــقی خواهد بود. 
از ایــن حــس و حال خوب کــه بگذریم، طبق قرار 
همیشــگی صفحــه نخســت رواق، می خواهــم به 
فصلی از تاریخ حرم میهمانتان کنم؛ قرار است با 
هــم برویم و نشــان پنجره فــولاد را در عمق تاریخ 

بیابیم؛ امروز هم ما را همراهی کنید.

از پنجره های دیروز تا پنجره های امروز»
ســابقه نصــب پنجــره فــولادی در حــرم رضــوی، 
نســبتاً طولانــی اســت. هــر چنــد بــه طــور دقیــق 
نمی دانیــم از چــه زمــان، در مــکان فعلــی صحــن 
عتیق، پنجره نصب شد، اما در موزه آستان قدس 
رضوی می توان رد و نشانی از این پنجره ها تا قرن 

نهُُم و دوره حکومت تیموریان یافت. 
پنجــره فــولاد صحــن عتیق )انقلاب( یکــی از پنج 
پنجــره ای اســت که امروزه در حــرم رضوی نصب 
ایــن  تعــداد  تاریــخ،  گواهــی  بــه  اســت؛ هرچنــد 
پنجره هــا بیــش از تعــداد فعلــی بــوده  و برخــی از 
آن ها در طرح های توسعه اماکن متبرکه، برچیده 
شده  است؛ مانند پنجره نقره میان توحید خانه و 
رواق دارالفیض یا پنجره بین گنبد الله وردی خان 

و گنبد حاتم خانی.
 در بیــن این پنجره هــا، پنجره فولاد صحن عتیق 
بیــش از دیگــران شــهرت دارد و اصــولاً وقتی نام 
»پنجــره فــولاد« بــه زبان زائــران می آیــد، مفهومی 

جز پنجره فولاد صحن عتیق ندارد.

در  و  در ضلــع جنوبــی صحــن  را  پنجــره  ایــن   
نــادری نصــب کرده انــد.  ایــوان طــلای  مجــاورت 
هرچنــد برخــی معتقدنــد تاریخ نصب پنجــره، از 
دوره صفوی و زمان گسترش فضای صحن عتیق 
فراتر نمی رود، اما مطابق گزارش میرمنشــی قمی 
در کتاب بســیار ارزشــمند »گلســتان هنر« که در 
دوره صفویه به رشته تحریر درآمده  است، پیش 
از دوره صفویه نیز در مکان فعلی، پنجره فولادی 
نصــب بــود و بعدها که در دوره صفوی صحن به 
چهار برابر اندازه اولیه وسعت یافت، در محل آن 

تغییری ایجاد نشد. 
ظاهــراً نخســتین پنجره هایی کــه در صحن عتیق 
نصب شــده اند، از جنس آهن و فولاد، با تزئینات 
فلــزی بودنــد و علت شــهرت این پنجــره به پنجره 
فولادی نیز همین است. امروزه پنجره نصب شده 
از جنس برنج با آبکاری طلاست. در برخی اسناد 
دوره صفویه به پنجره فولادی اشــاره شده  است و 
در وقف نامه نادرشاه افشار نیز دو جا از نام »پنجره 

مبارکه فولادی« سخن به میان می آید. 

شایعه هایی که مستند تاریخی ندارند»
کنیــم  اشــاره  آن  بــه  نیســت  بــد  کــه  نکتــه ای 
ایــن  ســاخت  مــورد  در  کــه  اســت  شــایعه هایی 
پنجــره، بــا طــرح شــیخ بهایــی و در قالــب یــک 
داســتان در میان مردم مشهد و شاید زائرانی که 
از دیگر شــهرها به زیارت ثامن الحجج)ع( مشرف 
می شــوند، رایــج اســت؛ چنیــن نقــل می شــود که 
مکان فعلی پنجره فولاد، توســط شــیخ بهایی در 
دوره ســلطنت شــاه عباس یکــم و بــرای نصب در 
ورودی حــرم مطهر از طــرف صحن عتیق طراحی 
شــد و پــس از خوابــی کــه یکــی از معمــاران حرم 
دیــد و بــه دلایلی اینجا محل طرح آن ها نیســت، 
شــیخ بهایی از نصب در منصرف شــد و به جای 
آن پنجــره ای نصــب کرد که همین پنجره فولادی 

صحن عتیق باشد.
 این روایت البته محمل تاریخی ندارد و نمی توان 

آن را گزارشی درست دانست. 
صرف نظــر از فقــدان چنیــن نقلــی در کتاب هــای 

معتبــر تاریخــی و نیــز وجــود اســنادی از نصــب 
پنجــره فــولادی پیــش از دوره صفویــه در برخــی 
)نوشــته  قمــی  میرمنشــی  کتــاب  ماننــد  منابــع 
شــده در ســال 1006ق( کــه بــه آن اشــاره کردیم، 
ایــوان  طریــق  از  منــوره،  روضــه  بــه  ورودی  درِ 
طــلای فعلــی، مدت هــا پیــش از دوره صفویــه و 
عصــر فعالیــت شــیخ بهایــی برقــرار بــود و حتــی 
امــروز می توانیــد کتیبــه بــالای ایــوان را کــه در 
دوره ســلطان حســین بایقرا )درگذشــته به سال 
911ق( و بــا ذکــر نــام او ســاخته شــده  اســت، به 
راحتــی بخوانیــد )در حالــی کــه شــیخ بهایــی در 
ســال 953ق متولد شــد(. بعید به نظر می رســد 
شــیخ بهایــی کــه اســتادی وی در فــن معمــاری 
مسلمّ بود، بخواهد درِ قبلی را با آن همه نظم و 
نســق در مهندســی و قرار داشتن در مرکز ضلع 
جنوبی صحن عتیق، ببندد و دری دیگر را برای 
ورود به روضه منوره باز کند. از این رو نمی توان 
ایــن نقــل قول و بســیاری از روایت هــای عامیانه 
در مــورد تاریــخ حــرم رضــوی را بــدون مطالعه و 
دقــت در منابــع تاریخــی پذیرفــت؛ کمــا اینکــه 
چنیــن نقلــی دربــاره معمــاری گنبد طــلا در دوره 
صفویــه نیــز وجــود دارد که درباره آن از اســاس 

می توان تردید روا داشت.

دلیل نصب پنجره»
اینکــه چرا پنجره فولاد را نصب کردند نیز دلایل 
مختلف و متنوعی دارد. دلیل نخســتین و اصلی 
نصب پنجره، چنان که از کارکرد و ماهیت اصلی 

آن در بنا بر می آید، تأمین نور داخل بناست.
 هــر چنــد بخــش اعظــم منابــع روشــنایی داخــل 
روضه منوره، در گذشته شمع و چراغ های روغنی 
و نفتی و امروزه لامپ های الکتریکی است. دلیل 
دیگر نصب پنجره فولاد را عرض سلام زائران به 
ویژه بانوانی که به دلیل عذرشرعی نمی توانستند 
وارد روضــه منوره شــوند، می دانند البته این نقل 

شهرت بسیار زیادی دارد. 
از آنجــا کــه بیتوتــه کــردن در اطــراف ضریح برای 
عرض حاجت یا به قول معروف »شفا گرفتن«، به 
دلیل محدودیت فضا و رفت و آمد زائران امکان 
نداشــت، به تدریج اطراف پنجره مشبک فولادی 
کــه هم شــباهتی به ضریــح دارد و هم می توان از 
طریق آن ضریح مطهر را مشــاهده کرد، به مکان 

بیتوته زائران تبدیل شد.
 وقــوع برخی کرامات از حضرت ثامن الحجج)ع( 
در این مکان که شــرح آن ها در دفاتر مخصوص 
آســتان قدس ثبــت و ضبــط شــده  اســت، موجب 
شــهرت ایــن مــکان و اقبال زائــران بــرای زیارت و 
عــرض حاجــت و ارادت در محدوده آن شــد و به 
ایــن ترتیب، پنجــره فولاد صحن عتیق به یکی از 
شناخته شــده ترین مکان های حرم رضوی تبدیل 

شد.

سابقه نصب پنجره فولادی در 
حرم رضوی، نسبتاً طولانی است. 
هر چند به طور دقیق نمی دانیم از 
چه زمان،  پنجره نصب شد، اما در 
موزه آستان قدس رضوی می توان 
رد و نشانی از این پنجره ها تا قرن 

نهُُم و دوره تیموریان یافت

    دلمو دلمو گره زدمگره زدم

 به پنجره ات  به پنجره ات   
ادب  الرضا

 مثل آن پرچم سبزم 
که رها در باد است

 همین حوالی

به مرگ زنده شدن هم حکایتی است عجیب!
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افطاری های امام)ره(
کانــال تلگرامــی مرکــز اســناد انقــلاب اســلامی 
)خــادم  جعفــری  عیســی  حــاج  نوشــت: 
امام خمینی)ره(( می گوید: امام در ماه مبارک 
رمضان دو دفعه افطاری می دادند که عموماً 
همان لیالی شــهادت بود. غذای افطاری امام 
ویژگــی خاصــی نداشــت و مانند ســفره بقیه 
مردم بود. در ابتدا مردم با غذای سبکی افطار 
می کردند و بعد هم غذای گرم می دادند. جالب اینجا بود که حضرت امام 
آن قدر که روی مخارج حساس بودند، راجع به افطاری دادن به مردم خیلی 
سفارش و تذکر نمی دادند و سخت گیری نمی کردند، بلکه دست ما را آزاد 
می گذاشتند. خود حضرت امام در مراسم و بین مردم حضور می یافتند. 

اثر لقمه حرام
صفحــه اینســتاگرام حجت الاســلام »عالــی« بــا 
انتشار بریده ای از کتاب »صراط و شفاعت« 
نوشت: »از پیامبر)ص( روایت شده است: 
هرکــس یــک لقمه حرام خورد، 40 شــب 
نمازش قبول نیست و 40 صباح دعایش 
اجابت نمی شود.خدا رحمت کند مرحوم 
آیــت الله درچه ای  را! ایشــان را برای ناهار 
ســر ســفره ای دعوت کــرده بودند. وقتــی ناهار 
تمــام شــد صاحــب مجلــس یک ســندی آورد و گفت: آقا این ســند محل 
نــزاع و دعواســت. مــن می گویم ملک من اســت، بعضــی می گویند وقفی 
اســت. می خواهم شــما آن را برای من امضا کنید. آقا فهمید آن غذا برای 
نمک گیر کردن ایشان و نوعی رشوه بوده است. به قدری ناراحت شد که 
پرخاش کرد و گفت: بی انصاف مگر من چه بدی به تو کرده بودم که این 
زقوم را وارد شــکم من کردی. مرحوم اســتاد جلال الدین همایی می گوید: 
من همراه آقا بودم. آمد کنار حوض مدرسه و دست در گلوی خود می کرد 
و همه غذا را برگرداند تا هیچ در معده اش نماند. می دانســتند یک لقمه 
حرام، حال و اشک و سوز را می گیرد. از جمله  مال های حرام، مالی است 
کــه انســان خمــس و زکاتــش را نــداده باشــد. در آن هــم حــق امــام و حق 

فقراست و غصبی است«.

مسلمان نبود اما آزاده بود
یــک کاربــر فضای مجــازی با انتشــار تصویــری از 
»تام هرنــدل« در توییتر نوشــت: 22ســاله بود 
کــه برای به تصویر کشــیدن رنــج کودکان و 
مردم فلســطین از انگلیس راهی غزه شد، 
امــا ایــن صهیونیســت ها را عــذاب می داد، 
پــس تک تیرانــداز اســرائیلی وی را نشــانه 
گرفــت. چندیــن مــاه در کمــا بــود و ســرانجام  
در ژانویــه 2004 بــه شــهادت رســید. تام هرنــدل 

مسلمان نبود ولی قطعاً یک انسان آزاده بود.

مجازآباد

 بررسی تاریخ نصب پنجره فولاد صحن 
عتیق و روایت هایی که درباره آن وجود دارد 

داشتم چند شعر رضوی را می خواندم که اتفاقی به این غزل 
از محســن ناصحــی رســیدم. حقا که لذت بــردم و حیفم آمد 

شما را به خواندن آن میهمان نکنم...
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روزنامـه صبـح ایـرانروزنامـه صبـح ایـران 23 سند چشم انداز فعالیت مؤسسات قرآنی مردمی تدوین می شود    محمد انجم شعاع، مدیرعامل اتحادیه کشوری مؤسسات و تشکل های قرآن و عترت، با اشاره به مصوبات برگزاری نهمین نشست هیئت مدیره این اتحادیه گفت: اعضای هیئت مدیره، بر ضرورت تدوین 
سند چشم انداز 20ساله فعالیت های قرآنی در حوزه مؤسسات مردم نهاد تأکید کردند. بر پایه این مصوبه، مدیرعامل اتحادیه موظف شد در این باره اقدامات لازم را انجام دهد و در جلسات بعدی این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. یکی از مهم ترین مباحث این سند که در حوزه 

تخصصی اتحادیه جای خود را پیدا خواهد کرد، این است چه میزان از مؤسسات قرآنی در کشور در سه حوزه آموزش، تبلیغ و ترویج و پژوهش باید ایجاد شده و نقش آفرینی کنند.

چگونه صبر و عزت نفس را در ماه 
رمضان به فرزندان بیاموزیم؟

حجت الاســام محمدرضــا دُرانــی در گفت وگویــی بــا 
خبرگزاری تسنیم به موضوع بهره بردن از ماه رمضان 
برای اصاح سبک زندگی پرداخت که در ادامه بخشی 

از آن از نظر می گذرد. 
مــاه مبارک رمضان از شــاخص ترین ماه های ســال نزد 
خداونــد متعال اســت؛ ماهی که حجاب هــای ظلمانی 
را برای دسترســی بیشــتر مؤمنان به قرب خود رقیق تر 
می کنــد؛ به همین خاطر فضای معنوی این ماه نورانی 
مناســب بــا رشــد انســان به ســوی عالی تریــن کمالات 
اســت. ایــن امــر ناخــودآگاه موجبــات اصــاح و ارتقای 
سبک زندگی مؤمنان را در جنبه های فردی و اجتماعی 
فراهــم می آورد.ایــن مــاه در اصــاح نگــرش انســان بــه 
دنیا بســیار مؤثر اســت؛ چرا که تاش عمده انســان ها 
در طــول ســال مبتنــی بر رســیدن به مواهــب دنیوی و 
دســتیابی به درجات بالای مادی و همچنین مســابقه 
برای کســب متاع دنیاست. ماه مبارک رمضان ترمزی 
اســت برای اینکه انســان نگاهی به هدف خلقت خود 
بیندازد و توجه داشته باشد تمام زندگی انسان همین 
زندگــی پوچ دنیایی نیســت؛ از ایــن رو این ماه فرصتی 
طایــی بــرای رجوع انســان به فطــرت خــود و بازنگری 
توقعــات معبــود اســت.از زاویــه دیگــر، ایــن مــاه نوعی 
تغییــر محســوس در ســبک زندگی ما ایجــاد می کند. 
مــاه مبــارک رمضــان به مــا می آموزد در عیــن اینکه به 
مواهب دنیوی دسترسی داریم، باید جایی برای خلوت 
بــا معبــود بــاز کنیــم و در واقع اصل ما معبود ماســت. 
وقتی از این منظر به ماه رمضان نگاه کنیم، زمان افطار 
هــم وقــت توجــه به محضریت معبود اســت نــه صرفاً 

خوردن و آشامیدن.

نقش مادر در برقراری ارتباط مسالمت آمیز »
بین اعضای خانواده 

بــه صــورت کلــی از دو زاویــه می توان به ســبک زندگی 
در ایــام ایــن مــاه توجه داشــت: زاویه نخســت، ارتباط 
مســالمت آمیز بین اعضای خانواده اســت؛ این ارتباط 
در دو وقــت ســحر و افطار فرصتــی طایی برای انتقال 
ارزش های دینی به فرزندان است؛ به ویژه هنگام سحر 
ایــن فرصــت فراهم تــر اســت. هرچنــد افطار هــم زمان 
ویژه ای اســت، اما وقت ســحر زمانی تکرارناشــدنی در 
ایــام ســال اســت. همــه اعضــای خانــواده مدتی پیش 
از اذان صبــح بیــدار و مشــغول خــوردن ســحری و بعد 
عبادت می شوند؛ مضاف بر اینکه زمانی بسیار معنوی 
محســوب می شود و می تواند سبک زندگی جدیدی را 
بــرای مــا تعریــف و خانــواده را بر اســاس الگویی دینی 

همراه با معنویتی خاص دور همدیگر جمع کند.
درســت اســت خوردن یکی از مهم ترین انگیزه های در 
کنار هم بودن در ســحرها و افطارهای این ماه اســت و 
در این باره تأکید شــده اگر قصد ندارید ســحری میل 
کنیــد، در آن ســاعت بیــدار باشــید و حتــی شــده یک 
عــدد خرمــا بخوریــد، اما ســحری و افطار صرفــاً به این 
دلیل نیست، بلکه فلسفه اصلی آن، بیدار بودن برای 
عبــادت خداوند و حضور در کنار نهاد مقدس خانواده 
و ایجــاد تعامل هــای عاطفی با آن هاســت. در این بین، 
مادر خانواده نقشــی کلیدی در اتحاد اعضای خانواده 
بــا یکدیگــر ایفا می کنــد؛ یعنی برنامــه را طوری تنظیم 
می کند که همسر و فرزندانش بتوانند در کنار یکدیگر 

ساعت خوشی را بگذرانند.

محصول روزه داری مفهومی به نام تقواست»
یکــی دیگــر از ثمرات ماه مبــارک رمضان افزایش صبر 
در انســان مؤمن است. ماه رمضان سبب ارتقای صبر 
انســان می شــود و به این ترتیب به خانواده اســتحکام 
می بخشد. شما می بینید فرزندان در طول سال، هرگاه 
اراده کنند، یخچال را باز می کنند و خوراکی می خورند، 
امــا در ایــن مــاه در عیــن اینکه بــه خوراکی دسترســی 
دارنــد صبــوری و عزت نفس را تجربه می کنند. والدین 
می توانند این نکته را به صورت تذکر به فرزندان خود 
انتقــال دهنــد؛ از ایــن رو ایــن مــوارد در اصاح ســبک 
زندگی مؤثر اســت. از نگاهی دیگر ماه مبارک رمضان 
کاسی آموزشی است برای اینکه انسان توجه داشته 
باشــد وقتــی توانایــی دارد در طــول روز چیــزی را میــل 
نکند، غیبت نکند، نگاه به نامحرم نکند، پس امکانش 

وجود دارد در روزهای دیگر سال نیز تقوا بورزد.
ایــن کارشــناس خانــواده افــزود: نکتــه بســیار جالــب 
اینجاســت کــه در مــاه مبارک رمضــان تمرین می کنیم 
غــذای حــال را نخوریــم تــا بیاموزیــم به حــرام نزدیک 
نشویم و مراقب جمات خود باشیم. افزایش صمیمیت 
و کاهش تشــنجات در خانواده هــا می تواند از ثمرات و 
بــرکات مــاه مبــارک رمضــان باشــد و در اصاح ســبک 
زندگــی به ما کمک کند. اگر مســیر صحیــح دین را به 
درستی طی کنیم، این ماه را کاسی آموزشی می یابیم. 
محصول روزه داری صرفاً گرســنگی و تشنگی کشیدن 
نیســت بلکــه محصــول آن، مفهومی به نام تقواســت.

تفاوت های روزه گرفتن با رژیم غذایی

چه چیزی روزه را از ریاضت 
غیردینی متمایز می کند؟

و  کارشــناس  موســوی،  میرمحمــد  حجت الاســام 
پژوهشــگر شــیعی در گفت وگــو با خبرگزاری تســنیم 
بــه بیــان تفاوت هــای روزه گرفتن با رژیم هــای غذایی 

پرداخت که در ادامه خاصه ای از آن را می خوانید.
رژیم هــای غذایــی متفاوتــی در دنیــا وجــود دارد کــه 
بعضــی افــراد از آن تبعیــت می کننــد. نمونــه بــارز و 
معــروف آن ریاضتــی اســت کــه مرتاض هــا تحمــل 
می کننــد. آن هــا چندیــن ســاعت از شــبانه روز غــذا 
حتــی  بعضــی  یــا  و  نمی نوشــند  آب  نمی خورنــد، 
اســتراحت و خواب هم ندارند. برخی وجهه های این 
نوع عمل با روزه گرفتن در دین اســام و ادیان دیگر 
شباهت دارد، مانند خودداری از خوردن و آشامیدن. 
امــا تفــاوت اساســی و اصلی بیــن روزه و ریاضت های 
غیردینــی ایــن اســت کــه روزه دار در عین حــال که از 
خوردن و آشامیدن اجتناب می کند، از گناه هم دوری 
می نمایــد؛ یعنــی مرتکــب هــر عملی که خــاف دین 
باشد و موجب نقض حقوق الهی و بندگان خدا شود، 

نمی شود اما در ریاضت ها معمولاً این طور نیست.

حق شخصی یکی از اصول روزه داری است »
از طرفــی حــق شــخصی و حــق بــدن یکــی از اصــول 
روزه داری اســت. اساســاً در دیــن ما تأکید شــده روزه 
گرفتــن بــرای ســامتی جســم و روح انســان مفیــد 
اســت. آن طــور کــه نبی مکــرم اســام)ص( فرمودند: 
»روزه بگیرید تا ســالم بمانید«. علم روز پزشــکی هم 
ثابــت کــرده روزه گرفتن موجب دفع ســموم و آفت ها 
از بــدن می شــود و بــدن انســان را به حالــت تعادل و 
ســامتی می رســاند.حتی عنــوان شــده روزه گرفتــن 
همه دســتگاه های بدن به خصوص دســتگاه گوارش 
را از خستگی مداوم رها می کند، سبب استراحت آن 
شده و درنتیجه سامتی دستگاه گوارش را به همراه 
دارد. همچنیــن موجــب طولانــی شــدن عمر انســان 
می شود، نشاط و شادابی به جسم انسان می دهد و 

کسالت و بیماری و سستی را دور می کند.
در عیــن حــال اگــر روزه گرفتن ضرری به بدن انســان 
برســاند، نبایــد روزه گرفت. به عنوان مثــال روزه برای 
افراد بیمار منع شــده اســت یا زنان بــاردار که ممکن 
است جنین آن ها در اثر کم غذایی بدن مادر آسیبی 
ببینــد هــم از روزه معاف می شــوند. حتی اگر احتمال 
برود بیماری انسان در اثر روزه شدت پیدا کند، نباید 
روزه بگیــرد. ایــن حکــم فقهی اســت و در همه موارد 

رعایت می شود.

شکستن کرامت انسانی، فقط در ریاضت های »
غیردینی دیده می شود 

امــا در مــورد ریاضت هــای غیردینی که اســاس آن بر 
رسیدن به معنویات بنا نهاده نشده، این مورد وجود 
نــدارد. نمونــه اش مرتاض ها هســتند که بــدن خود را 
به شرایط بسیار دشوار بی غذایی و بی خوابی عادت 
می دهنــد تا به قدرت خاصی دســت پیــدا کنند. این 
کار در دیــن اســام نهــی شــده چــون حفظ ســامت 
جســم بــرای انســان واجــب اســت. از طرفــی انجــام 
کارهایی که با کرامت انسانی سازگاری ندارد و ارزش 
و شــأن انســان را پایین می آورد، آدابی است که فقط 
در ریاضت های غیردینی دیده می شود؛ در حالی که 
اســام بــه هیچ وجه چنیــن آدابی نــدارد، بلکه حتی 
انســان روزه دار را تشــویق می کنــد تــا حــد ممکــن به 
کارهــای خیر و پســندیده رو بیــاورد تا منزلت معنوی 

خود را ارتقا دهد.
وقتی از هر کســی که ریاضت می کشــد بپرســیم چرا 
ایــن کار را انجــام می دهــی و یــا می خواهــی بــه چــه 
نتیجــه ای برســی، قطعــاً جــواب می دهــد می خواهــم 
قــدرت خاصی بدســت بیاورم، یا فکر خــود را تقویت 
کنــم و جواب هــای دیگــری از ایــن دســت. امــا همین 
سؤال را از روزه داران بپرسید؛ نخستین و اصلی ترین 
هدف در روزه گرفتن که در دین اسام توصیه شده، 
ایــن اســت که روزه را با قصــد قربت الی الله بگیرید، 
یعنی این نیت باید از همان ابتدا برای روزه دار وجود 
داشته باشد. به عبارت دیگر روزه دار باید از اول سحر 
که قصد روزه گرفتن می کند، به نهایت و ســرانجام و 
هــدف عمــل خــود نــگاه کند و بــدن خود را بــه همان 
جهت در حرکت بیندازد. پرهیز از خوردن و آشامیدن 
هــم باید بــه منظور قرب الهی باشــد. به همین علت 
اســت کــه پیغمبــر اســام)ص( فرمودنــد: »شــخص 
روزه دار همــه وقــت در حــال عبادت اســت، حتی اگر 
در بستر خواب مشغول استراحت باشد تا زمانی که 

غیبت مسلمانی را نکند«. 
حال این دو هدف را با هم مقایســه کنید. یکی برای 
رســیدن به توانایی جسمی، بدن خود را به خستگی 
می اندازد و از هر کار ســختی که به او آســیب برساند 
یا منزلت او را پایین بیاورد، ابایی ندارد؛ دیگری حتی 
اگــر بهشــت جاودان و آســایش پایــدار را بخواهد، باز 
هم برای انجام بندگی و قرب الهی روزه گرفته و ضمن 
اینکــه پــاداش می گیرد، حرمت خــود را حفظ کرده و 

جسم و روح خود را سامت نگه داشته است.

حمید سبحانی: شب قبلش باران باریده بود، یک روز بهاری بود یا 
پاییزی؟ فرقی نمی کند؛ وقتی دل آسمان می گیرد شاید برایش مهم 
نباشــد که حتی وســط یک روز از روزهای مردادماه باشد. هنوز دل 

آسمان گرفته بود و هوای حوصله او هم.
مادربزرگ می گفت: گاهی آســمان دلگیر می شــود، سیاه می شود و 
کدر، اما همین که می بارد رنگش آبی می شود و بعد لبخند می زند!
مادربــزرگ وقتــی می دیــد بــا تعجــب نگاهــش می کنــم، می گفــت: 

رنگین کمان...! ندیدی رنگین کمان بعد از باران را؟
رنگین کمان همان خنده آســمان اســت... حالا آمده بود که ببارد... 

که حال و هوای ابری اش را آبی کند... که لبخند بزند.
یــک آن بــه ذهنش رســیده بــود قید درس و دانشــگاه و تــرم را بزند 
و بلیــت اولیــن اتوبــوس یــا قطــار- هــر کــدام کــه ســاعت حرکتــش 
زودتــر بــود- بگیــرد و برود ولایتش. آخر دلش تنگ شــده بود برای 
کوچه باغ هایــی که از پــس دیوارهای کاهگلی اش، درختان به او انار 

تعارف می کردند.
دلش تنگ شده بود برای عطر گل های محمدی که مادربزرگ وقت 
ســحر همــه اش را جمع می کــرد توی دامن گلدارش و یک شیشــه 
گابــش روی طاقچــه کنار تخــت توی خوابگاهش بــود و هیچ وقت 

خدا هم دلش نمی آمد که قطره ای از آن را استفاده کند.
امــا مادربــزرگ گفتــه بــود هر وقت دلــت تنگ انار شــد، دلت تنگ 
گل ها و گاب شــد، دلت تنگ باران و رنگین کمان شــد، برو به این 

نشانی...
و حالا تلألؤ طایی انار و گل و گاب را می دید و آسمانی که دوست 

داشت بخندد.

 به مرگ زنده شدن 
هم حکایتی است عجیب!

رقیــه توســلی: ازقضــا، روز 
فوتــش همــه می آمدنــد... همه 
دور هــم جمــع می شــدند... هر 
ســه نفرشــان... به احترام او که 
دیگر نیســت اما ناجی شان شد 
کشــور  کنــار  گوشــه  از  روزی... 
قــدم رنجــه می کردنــد آدم هایی 
که غریبه نبودند دیگر و از سال 
94 شــدند عضــوی از خانــواده 

رستمی.
این ها را مــادر »مریم« می گوید؛ 
مــادر اهداکننده عضو. می گوید 

آن هــا کــه می آمدنــد انگار مریم جانم می آمد. هربــار کارم این بود که چند روز 
قبلِ آمدنشــان، رفت و روب می کردم حســابی و غذای موردعاقه دخترکم را 
می پختــم. جالــب اینجاســت ذائقه آن ها با دخترم مــو نمی زند و به هم خیلی 
شبیه است.هر سه تایشان را دوست دارم و قلبم برای دیدنشان پرَ می کشد. 
یک وقت هایی فکر می کنم مریم تهران اســت یا گرگان یا تبریز... و فقط رفته 
جای دورتری زندگی کند. اصاً صدای این ها را که از پای تلفن می شنوم، حالم 
برمی گردد، شــاد می شــوم، تا مدتی از آلاخون والاخونی درمی آیم. انصافاً هم 
کــه ایــن عزیــزان گیرنده، باعشــق و مرام اند و مُدام محبــت دارند. می خواهند 
جــای خالــی مریــم را کمتــر احســاس کنــم. بعد با ســکوت و بغض کشــداری 

می گوید: اتفاقاً اسم یکی شان هم مریم است... خدا را می بینی!
قاب عکس مریم روی میز اســت... کنار شــمع های روشــن... لبخند به لب و 

آرام.
نگاه می کنم، جوانی اش از کادر می ریزد بیرون... چشم هایش... نبودنش.

مادر ادامه می دهد: آخ از کرونا! آخخخ که همین ها را هم از ما گرفت. همین 
دلخوشــی های ســاده را. همیــن ماقات هــای گهگداری را. دو ســالی می شــود 
ندیدمشــان. آمدوشدشــان تســایی بود برای من و همسرم. غممان واقعاً کم 
می شــد. آرامگاه هم که باز نیســت. روزگار عجیبی شــده اما چه می شــود کرد 

جز رضا، جز صبوری، جز دعا! 
ایــن روزهــا زیــاد اســتغفار می کنــم. زیــاد بــرای ایــن بچه هــا دعا می کنــم. آخر 
می دانید یکی شان پرستار است...؛ گرم درددل است و جمله اش را هنوز تمام 
نکرده که تلفنش زنگ می خورد.عینکش را می زند و موبایلش را که می خواند 
یکپارچــه می شــود اشــک و لبخنــد و صفحــه گوشــی اش را می گیرد ســمتم و 

می گوید: دور مهربانی این ها بگردم من! چقدر حال زاده!
یکی از مریم ها زنگ زده گویا. 

واقعاً چه متین گفته اند قدُما که دل به دل راه دارد، خاصه دلِ عُشّاق... .
پی نوشت:قند تــوی دلــم آب می شود از عشقی کــه تومنی هفت صنار با بقیه 
توفیر دارد... او راه می رود و گپ می زند با دخترش در پایتخت و من می مانم 
و آیــه 32 ســوره مائــده... من می مانم و مردمانی که به گمانمــان رفته اند اما با 

قوت تمام زندگی می کنند.

مثل آن پرچم سبزم که رها در باد است
  معین اصغری   داشــتم چند شــعر رضوی را می خواندم که اتفاقی به این 
غزل از محســن ناصحی رســیدم. حقا که لذت بردم و حیفم آمد شــما را به 
خوانــدن آن میهمــان نکنم. غزلی بســیار ســاده که نه قافیــه و ردیف خاصی 
دارد و نه از حرف های گل درشت در آن خبری است. شاعر به سادگی چند 
خطی با امام خود درددل کرده و حرف هایش را زده است. البته ساده حرف 
زدن در نگاه اول کاری ندارد اما وقتی قلم به دست می شوید می بینید همین 
ساده گفتن می شود سخت ترین کار دنیا. غزل به دو نیمه تقسیم می شود. 
نیمه اول که ضعیف است و مخاطب را ناامید می کند و نیمه دوم که شاعر 
کار را درآورده و به خصوص با بیت آخر سنگ تمام گذاشته. آن قدر بیت آخر 
خوب است که آدم تعجب می کند شاعری که این قدر می تواند قوی بسراید، 

پس چرا بیت های اول را سست و ضعیف رها کرده است.
مثل آن پرچم سبزم که رها در باد است

که گرفتار تو مانده است اگر آزاد است
بیت اول بیان تصویر تکراری پرچم روی گنبد است که بارها در اشعار رضوی 
آمده و اگر شاعری می خواهد به سراغ آن برود باید با نگاهی تازه باشد وگرنه 
کلیشه ای می شود مثل هزاران بیت سروده شده دیگر. البته در بیت اول از 
آنجا که شاعر مجبور است دو قافیه بیاورد سخت گیری خیلی جایز نیست و 
بیت دوم است که باید شاعر حرفش را بزند تا مخاطب را از صرافت دنبال 

کردن شعر نیندازد.
مثل این قافیه گل می کنم آن وقتی که
شاعرت در غزلش زائر گوهرشاد است

متأسفانه بیت دوم از بیت قبل نیز ضعیف تر است و اصاً مشخص نیست 
ربط گل کردن به زائر گوهرشــاد بودن چیســت؟ همچنین ربط گل کردن به 
قافیه هم مبهم اســت. انگار شــاعر می خواســته حتماً قافیه گوهرشــاد را در 
شعرش داشته باشد و به خاطر همین اجبار، دیگر جوانب کار را نسنجیده 

و فقط بیت را پر کرده است.
حال من حال جوانی است که در پای ضریح

مبتا مانده به یک کوری مادرزاد است
ایــن بیــت نیــز ضعف تألیــف دارد؛ خیلی بد هــم دارد. درســتش این بود که 
بگوید حال من مانند جوانی اســت که در پای ضریح مانده و کوری مادرزاد 
دارد. نــه اینکــه بــه یــک کوری مادرزاد مبتا مانده اســت. تــازه از این هم که 
بگذریم باز بیت سست است. مفهوم کوری باید در کنار یک چیز دیگر کامل 
شــود که ابتر نشــود. وگرنه شــما کلی مثال می توانید بگویید: حال من مثل 
کسی است که کنار ضریح دلش گرفته، چکش پاس نشده، فرزندش بیمار 

است و هزار نمونه دیگر. 
راستی پای ضریحت چقدر بنشیند؟! 

نامه اش دیرزمانی است که تو افتاده است
از اینجــا کم کــم داســتان برمی گــردد و انــگار شــاعر واقعیِ ما تــازه می خواهد 

خودی نشان بدهد.
از سه باری که قرار است یکی هم کافی است

احتیاجی چه به رو کردن آن اسناد است؟!
اشاره شاعر به روایت معروف امام رضا)ع( بیت را دلنشین کرده است. واقعاً 
اگر کســی شــفیعش حضرت باشــد حتی همان یک بار ماقات هم کفایت 

است.
به امیدی که بنوشانیم آبی با دست به طمع آمده ام، باز عطش آوردم 
بــازی زیبایــی کــه با قافیــه در این بیت می بینیم کار را خوش نمک کرده و به 
دل می نشــیند.  این جــور بازی هــای زبانــی راه رفتن روی لبه تیغ اســت و اگر 

کمی افراط شود تیغ می برد.
آن قدر حرف زیاد است، خودم خسته شدم

خوب شد حوصله پنجره از فولاد است
قطعــاً اگــر ایــن بیــت آخــر فوق العــاده در شــعر نبود وقــت برای نقد نوشــتن 
نمی گذاشــتم، اما شــاعر در این بیت کاری کرده که می توانیم از ضعف نیمه 

آغازین آن چشمپوشی کنیم.

 سحرهایی که دلتنگشان هستم
عباسعلی سپاهی یونســی: آدمــی چــه موجــود 

عجیبــی اســت کــه بــرای خــودش دانســته و 
ندانســته خاطــره خلق می کنــد و بعد دلتنگ 
همــان خاطــرات و لحظاتی می شــود که مثل 
دســترس  در  و  پریده انــد  شیشــه  از  عطــر 

نیستند.
در ابتــدای راه نوجوانــی بودم. دوســتی داشــتم به 

آن هــا به نام حسین ضیایی که آن زمان ها احساس می کردم خانه 
مسجد نزدیک تر است تا خانه ما و از این بابت فکر می کردم شانسش از 
من بیشــتر اســت. آن ســال ها یکی از جاهایی که با هم می رفتیم مسجد 
بود. نماز جماعت شــرکت می کردیم و خوشــحال بودیم که ســاعتی را با 
هم می گذرانیم به خصوص که بعد از هر نماز لااقل نیم ساعتی را دم در 

مسجد می ایستادیم به صحبت کردن.
ماه رمضان اما طعم و مزه ای دیگر داشــت؛ از آبگوشــت خوردن ســحری 
چند نفره در یک کاسه تا تند و تند خود را آماده کردن و به مسجد و نماز 

صبح رساندن و بعد هم دیدن دوستم.
آن ســال ها مثــل حــالا نبــود. زادگاهــم مجموعــه ای از کوچه هــای تنــگ با 
خانه هــای عمدتــاً کاهگلی بود. هنوز کوچه های روســتا به اندازه این روزها 
عریض نشده بودند و کوچه های خاکی جایشان را به خیابان های آسفالت 

شده نداده بودند.
فکــرش را بکنیــد مــاه رمضــان افتاده بود وســط زمســتان و من بــرای نماز 
صبح باید خودم را به مســجد می رســاندم. از خانه که بیرون می زدم من 
بودم و کوچه هایی که گاهی گل و شــل بود، باید مواظب می بودم کفشــم 
خیس نشود، باید مواظب سگ ها می بودم و تاریکی کوچه ترسی می شد 
که وجودم را فرا می گرفت، با این همه دوست داشتم خودم را به مسجد 
برســانم و اگر بخت یاری ام  می کرد می توانســتم جایی نزدیک به بخاری 

نفتی مسجد بنشینم.
در راه رفتن به مســجد، دیدن شــخصی که می توانســتم تا مســجد با او 

همراه شوم یعنی ته خوشحالی.
حــالا آن روزهــا رفته انــد. جای آن همه خانه  گنبدی و کاهگلی را خانه های 
ســنگ کاری شــده و امروزی گرفته اســت، دست چند نفر از اعضای یک 
خانواده وارد یک کاسه نمی شود، تیرهای برق، کوچه ها را مثل روز روشن 
می کنــد و خیلــی مزایــای دیگر؛ امــا نمی دانم چرا باز هــم دل من تنگ آن 

سحرها می شود، همان سحرهای سرد من در راه مسجد زادگاهم.
عجیــب دلــم یــاد آن روزها و آن لحظات را می کند. دلــم می خواهد دوباره 
برگــردم بــه آن همــه صفــا و ســادگی. جمعمان جمع باشــد، پــدر و مادرم 
باشــند و مــن دوبــاره در همــان کوچه هــای تنــگ و تاریــک و ســرد و گل و 
شــل، رفتن تا مســجد را تجربه کنم. بروم و در کنار دوســتم نماز صبحم 
را بخوانم و در ســکوت کوچه ها برگردم به خانه و بروم زیر لحاف ســنگین 
و گرمی که حالا نمی دانم کجاســت. دلم حتی برای لحاف آن ســال ها هم 
تنگ شــده اســت اما دیگر نیســت درســت مثل خیلی از چیزهایی خوب 
دیگری که دلم برایشــان تنگ می شــود اما دیگر نیســتند و من بی نهایت 

دلتنگ آن هایم.

یادمانه

 رمضانهدیدگاه

عکس نوشت
نشانی برای دلتنگی    عکس: حمید ماستری فراهانی

دکتر علی جعفری هرستانی: امام خمینی)ره( می فرمایند: انسان خلیفه 
الهی و جامع همه مراتب غیب و شهود است. همان طور که خداوند 
متعال در قرآن می فرماید »و علمّ آدم الأسماء کلهّا« همه موجودات 
هستی مظاهر و آیات خداوند متعال یا به تعبیر دیگر اسمای الهی 

هستند و تعلیم اسما به انسان، یعنی انسان در آن مقام، همه حقایق 
هستی را وجدان نمود و دارا شد و این به معنای آن است انسان همه 

مراتب هستی را در خود داراست. 
 انســان به واســطه بدن مادی در عالم ملک )همین عالم طبیعت و ماده( 
بــا موجــودات دنیایــی ارتبــاط و تعامــل دارد و در عین حال به واســطه روح 
مجــرد خــود دارای باطنــی ملکوتی بوده که با ملکوتیان همنشــین و دارای 
مرتبه عالی تر و باطنی جبروتی است که با مجردات عالم جبروت همنشین 
است. اما نکته مهم اینکه انسان با هبوط به عالم دنیا از مقام تعلیم اسما 
و احسن تقویم به اسفل سافلین تنزل نموده، همه این کمالات در انسان، 
مخفی و کمال انسانی به صورت استعداد و قابلیت در وجود او به ودیعت 
نهاده شده است؛ بنابراین باید تحت تربیت و تدبیر مربی خویش کمالات 

انسانی را در خود شکوفا کند تا به مقام خافت الهی بار یابد.

اسمای الهی مربی موجودات»
 از آنجــا کــه همــه کمــالات، جلــوه ای از کمــالات خداوند متعال اســت، هر 
موجودی در مســیر کمال خود باید مظهر کمالات الهی شــود و این یعنی 
مظهر اســما و صفات الهی شــدن؛ پس اســمای الهی کامل کننده و تربیت 
دهنده)مربی( موجودات هستند. انسان نیز باید صبغه الهی بگیرد و مظهر 
اسما و صفات الهی شود و این یعنی همان قرب الهی و چون انسان خلیفه 
الهی است، باید همه اسمای الهی را در خود محقق نماید، بنابراین مربی 

انســان، اســمی از اســمای الهی است که جامع همه اسما و صفات الهی و 
همه کمالات الهی را در خود داشته باشد و این اسم که رب)تربیت کننده 

یا تدبیر کننده( انسان است همان اسم الله است.
 پس رب انسان و ولی و سرپرست او خداوند متعال است، با تمام اوصاف 
و اســمای خویش که در اســم الله جمع شــده است، بنابراین آنکه متکفل 
بازگشت انسان از اسفل سافلین به احسن تقویم و خروج انسان از ظلمات 
بــه ســوی نور اســت، الله اســت؛ همان طور که قــرآن می فرمایــد: »الله ولی 
الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور«؛ پس از آنجا که انسان جامع 
مراتب مختلف عالم هســتی و طالب مقام خلیفة اللهی اســت که در او به 
ودیعــت نهــاده شــده بایــد ذات اقدس اله را به اســم الله که بالاترین اســم 
الهــی و جامــع همه اسماســت، بخواند.  به همین دلیل بســیاری از ادعیه 

مأثــوره بــا »اللهّــم« کــه همان »یا الله« اســت آغاز شــده اســت.
 خاصه بحث آنکه انســان چون خلیفه الهی اســت، لایق 
و مســتعد راه یافتــن بــه مقام ولایت و قــرب الهی و مظهر 
جمیع اســما و صفات الهی شــدن اســت. انسان حقیقتاً 
خلیفــه خداونــد و آینــه تمام نمــای خداوند متعال اســت، 

بنابرایــن بایــد اســمی را طلب کند که با جلوه کــردن آن در 
وجــود انســان و اســتجابت دعــا و طلــب او، بــه مقــام قرب 

الهی که همان مظهر تام اســما و صفات الهی شــدن 
است راه یابد و این اسم جامع همه اسما و صفات 
کمالیــه همــان اســم الله اســت، از ایــن رو بیشــتر 
ادعیــه ماثــوره بــا اللهــم کــه همــان یا الله اســت، 

شروع شده اند.

در کنــار دعاهای مخصوص هــر روز ماه مبارک، دعاهایی وجود دارند 
که بهتر اســت هر روز و در ســاعات مشــخصی خوانده شوند. یکی 
از آن ها، دعای ابوحمزه اســت که بهترین دعا برای ســحرهای ماه 
مبارک رمضان شناخته می شود. حجت الاسام محمد حسین 
امیــن، کارشــناس دینــی و پژوهشــگر حــوزه قرآنــی با اشــاره به 
ســندیت و اعتبــار بالای ایــن دعا می گوید: باید تاش کنیم با 
ژرف اندیشــی در ادعیــه معصومیــن)ع( 
ســوی  بــه  جدیــد  دریچــه ای 
آسمان اندیشه ما باز شود. 
او در ادامه به مضامین 
دعــای  فرازهــای  و 
ابوحمزه اشــاره کرده 
مهــرورزی  دربــاره  و 
خداونــد بــه بندگان 
بی نیــازی  عیــن  در 
امــام  می گویــد: 
عنــوان  بــه  ســجاد)ع( 
یــک انســان عــارف کامــل 
در دعــای ابوحمــزه ثمالــی، بــا 
تعبیرات بسیار زیبا و عارفانه ای از عشق 
بــه حضــرت حــق ســخن می گویــد.

 عاشقانه ای»
 در عین بی نیازی است

 در فــرازی، حضــرت از اینکــه 
خداونــد دوســتدار او اســت 
محبــت  بنــده اش  بــه  و 
می ورزد، خدا را می ستاید 
و می فرماید: »الحمد لله 
َّب الیَّ و هو  الذی تحب
غنــی عنــی« یعنــی: 
خدایی  »ســتایش 

را کــه بــا مــن دوســتی و محبت می کند بــا اینکه از من بی نیاز اســت«. 
خداوند متعال این گونه بندگان عارف را دوست دارد، هر چند ذات آن 
متعال از عشق های ما زمینیان بی نیاز است و احتیاجی به عشق بازی 

آدمیان با خود ندارد.
این پژوهشگر علوم دینی اضافه می کند: در فرازی دیگر امام سجاد)ع( 
از خداوند می خواهد قلب او را از متعلقات دنیوی خالی کند و به محبت 
و عشق خود سرشار نماید. می فرماید: »اللهم إنی اسئلک أن تماء قلبی 
حباً لک« یعنی »خدایا من از تو می خواهم قلبم را از عشق و محبت خود 
پر کنی«. عشــق و عاقه انســان به چیزی به خاطر این است که کمالی 
در آن یافته اســت، هرگز انســان به موجودی که هیچ نقطه قوتی در آن 
نیست، عشق نمی ورزد. بنابراین، عشق انسان به خدا به خاطر این است 
که او منبع و سرچشمه اصلی هر نوع کمال است. محبت به خداوند، 
محبتی دو طرفه است، به این صورت که اگر محبت خدا داشتیم و اثرات 
آن در عمل و زندگی ما آشکار شد، خداوند هم ما را دوست می دارد و به 
دنبال این دوستی، اثراتش در مناسبات او با ما آشکار می شود، گناهان 
ما را می بخشد و ما را مشمول رحمتش می کند. قرآن در این باره در آیه 
31 سوره آل عمران می فرماید: سرانجام محبت الهی، »غفران« و »رحمت« 
است و نصیب کسانی می شود که به خدایشان محبت واقعی دارند و 

رسول خدا و ائمه)ع( را اطاعت می کنند.
حجت الاسام امین توجه به مقام قرب حق را از دیگر نکات مهم دعا 
دانسته و بیان می کند: یکی از وسایل ارتباط بندگان با خدا دعا و نیایش 
اســت و روح هــر عبادتــی قــرب بــه خــدا و راز و نیاز با اوســت. حضرت 
سجاد)ع( در فرازی از دعای ابوحمزه ثمالی می فرماید: »أنَّ الراحل الیک 
قریب المســافة و أنک لاتحتجَب عن خلقک إلا أن تحجبهم الاعمال 
دونــک« یعنــی »هــر که به درگاهت کــوچ کند راهش نزدیک اســت، تو 
خود را از مخلوقاتت دور نمی سازی، بلکه این مخلوقات هستند که با 

اعمالشان از تو دور می شوند«. 
تصــور  مــا  آنچــه  از  خداونــد 

می کنیــم بــه مــا نزدیک تر 
ســبب  آنچــه  و  اســت 
خــدای  از  مــا  دوری 
متعال می شــود اعمال 

ناشایست و گناهان ماست که همانند حجابی، بین ما و حضرت دوست 
فاصلــه می شــود. خداونــد از رگ گردن به ما نزدیک تر اســت، چنان که 
در آیــه 16 ســوره ق فرمــوده: او بــه مــا نزدیــک اســت و ما خــود از او دور 
می شویم.او می گوید: استجابت دعا نتیجه رسیدن به مقام قرب حق 
اســت. وقتی آدمی در قرب الهی منزل گرفت، به درگاه حق هر دعایی 
کند، مســتجاب می شــود. خداونــد در آیه 186 ســوره بقــره می فرماید: 
ّـِـی قرَیِبٌ أجُِیبُ دعَـْـوةََ الــدَّاعِ إذِا دعَانِ«. ّـِـی فإَنِ »وَ إذِا سَــألَکََ عِبــادیِ عَن

لقای پروردگار؛ روحانی  نه حسی»
 یکی از شرط های رسیدن به این مقام، بندگی خالصانه خداوند است، 
زیرا در این آیه فرمود: »عبادی« یعنی روی سخن فقط با بندگان است. از 
سوی دیگر طبق آیه شریفه وقتی انسان به »مقام قرب« برسد، خداوند 
مهربان بدون واسطه با او سخن می گوید و هیچ فرد و هیچ چیزی بین 
خالق و مخلوق واسطه نخواهد شد. در این آیه، جواب خداوند متعال 
از زبان مبارک حضـــــــــــــرت رســول)ص( گفته نشــد بلکه خداوند خود 
مســتقیماً بــا بنده اش ســخن گفت و فرمــود: »مرا بخوان کــه من به تو 
نزدیکم«.این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به مقام لقاءالله می گوید: 
یکــی از حالات روحی و معنوی که بین عاشــق و معشــوق وجــود دارد، 
حالــت »دیــدار« و »لقــاء« اســت. هر عاشــقی آرزویش دیــدار محبوب و 
معشوق است. بدیهی است اگر عشق، واقعی و حقیقی باشد، معشوق 
نیز مشتاق دیدار محب خود می شود. سیدالساجدین)ع( در فرازی از 
ایــن دعــا می فرمایــد:  ای صاحب جالت و کرامت، مرا دوســتدار دیدار 
خــود کــن و دوســتدار دیدار مــرا و به هنگامه دیدارمان برایم آســایش، 

گشایش و کرامت قرار ده.
 لقای پروردگار در قیامت، نه یک ماقات حسی که یک لقای روحانی 
و یک نوع شهود باطنی است، زیرا در آنجا پرده های ضخیم عالم ماده 
از مقابل چشم جان انسان کنار می رود و حالت شهود به انسان دست 
می دهد. منظور از»لقاءاللهّ« قرار گرفتن بنده در موقعی اســت که 
دیگــر بیــن او و پروردگارش حجابی نباشــد، همچنــان که روز 
قیامــت نیــز ایــن  گونه اســت، چــون روز قیامــت روز ظهور 

حقایق است.
 امام سجاد)ع( دیدار پروردگار را موجب راحتی و گشایش 

امــور و کرامــت می دانــد. او که مصداق اکمل عارفان اســت، در این دنیا 
احســاس »غربــت« می کنــد و از خداوند می خواهد به او ترحــم ورزد. در 
فــرازی از ایــن دعــا حضــرت می فرمایــد: »إرحــم فی هذه الدنیــا غربتی« 
یعنی خدایا بر تنهایی من در این دنیا رحم کن. هر چند ممکن اســت 
یکی از معانی »غربت«، تنها بودن امام)ع( در بین دشــمنان و در شــهر 
مدینــه باشــد، ولی اگر بخواهیم از زاویه »عرفان« بــه این فراز از دعا نگاه 
کنیم، می توان این گونه برداشت کرد این دنیای فانی برای معصومین)ع( 
محل غربت و تنهایی اســت و ســرای باقی جایگاه وصل و قربت اســت. 
حضرت اباعبدالله الحسین)ع( در دعای عرفه به همین معنا اشاره کرده 
و می فرماید: »الهی أشکو الیک من غربتی و بعد داری...« یعنی خدایا من 
از تنهایی و دوری از منزلم به درگاهت شکوه می کنم.حجت الاسام امین 
در پایان به دیگر جنبه عرفانی دعای ابوحمزه نیز اشاره و تصریح می کند: 
مقــام ذکــر الله از دیگــر جنبه هــای عرفانــی این دعاســت. انســان وقتی 
عاشق پدیده ای شد، دوست دارد همیشه به یاد آن باشد. همواره به او 
بیندیشد، با یاد او صبح کند و برخیزد، با یاد او شام کند و سر به بالین نهد 
و در یک جمله با یاد او زندگی کند. امام سجاد)ع( در این دعا می فرماید: 
»یــا مــولای بذکــرک عــاش قلبــی« خدایا! با یــاد تو قلب من زنده اســت.

یادی که منحصر به زمان نیست»
 چگونه انســان عارف و عاشــق می تواند بدون یاد محبوب خود زندگی 
کند؟ یاد معبود و محبوب، گره گشای تمام گرفتاری هاست. بنابراین در 
فرازی دیگر حضرت از خداوند متعال می خواهد او را دائم به ذکر خود 
مشغول سازد. می فرماید: »اللهم اشغلنا بذکرک«. حال از دریچه قرآن 
کریم به این فرمایش حضرت سجاد)ع( بنگریم. خداوند در آیه 41 سوره 
َّهَ ذکِرْاً کثَیِراً«. »ذکر کثیر«  َّذیِنَ آمنَوُا اذکْرُوُا الل ُّهاَ ال احزاب می فرماید: »یا أیَ
بــه معنــی واقعــی کلمه یعنی »توجه بــا تمام وجود بــه خداوند« نه تنها 
با زبان و لقلقه لســان به طوری که این ذکر کثیر، در همه اعمال انســان 

پرتوافکن باشد و نور و روشنایی بر آن ها بپاشد.
 یاد کردن خدا، منحصر به زمان خاص و یا حالت خاصی نیست، بلکه 

باید در تمام ابعاد زندگی تنها به خداوند بیندیشیم و او را یاد کنیم.
 به این ترتیب قرآن در این آیه همه مؤمنان را موظف می کند در همه 

حال به یاد خدا باشید.

راوی دعای سحرهای امام زین العابدینj که امام رضاj او را همچون سلمان دانست که بود؟

jیادگاری ابوحمزه از امام سجاد 

همین حوالی

درنگ

  هدی احمدی    ماجرای نخستین 
ملاقاتــش را این گونه روایت می کند: 

کوفــه  مســجد  هفتــم  ســتون  جلــو 
نشســته بــودم کــه مــردی از بــاب کنِده 

وارد مســجد شد. کفش های عربی اش را 
از پــای درآورد و کنــار ســتون هفتم به نماز 

ایستاد. تکبیره الاحرام گفت، شروع به نماز 
کــه کرد نغمــه زیبا و لهجــه اش مجذوبم کرد. 
خــودم را بــه ســمتش کشــیدم تــا کلماتــش 

را بهتــر بشــنوم. نمــازش کــه تمــام شــد، 
دست هایش را بالا آورد و شروع کرد به 
دعا: »الهی ان كان قد عصيتک، فانی 
قــد اطعتــک فی احــب الاشــيأ اليک 
الاقرار بوحدانيتک...« بعد هم که دعا 
تمام شد از مسجد بیرون رفت. خودم 

را به غلامی که در مناخ کوفه از شترش 
محافظت می کرد رســاندم. از او خواستم 

به من بگوید او کیست.
 همین که غلام گفت او علی بن الحسین است، 

خــودم را بــه آقا رســاندم و خواســتم پاهایش را ببوســم. 
حضرت مرا بلند کرد. پرسیدم چه چیز آن ها را از مدینه به کوفه 

کشانده است که فرمودند: برای آنچه دیدی! اگر مردم می دانستند 
نمــاز خوانــدن در مســجد کوفه چه فضیلتــی دارد، همچون کودکان 

چهار دست و پا به سمت آن می شتافتند. 
این آشنایی جلو مسجد کوفه، توفیق زیارت قبر پنهان حضرت علی)ع( را 

برای او به پیشنهاد امام سجاد)ع( به همراه می آورد. این مراوده و همراهی 
که با دلدادگی به امام همراه بود، ســبب شــد راوی مناجات ســحرهای ماه 

رمضان امام ســجاد)ع( باشــد که امروزه به نام خودش یعنی دعای ابوحمزه 
ثمالی معروف است. فضل بن شاذان نیز از امام رضا)ع( درباره او روایت کرده: 

»ابوحمــزه در زمان خودش همچون ســلمان در زمان خــودش بود، زیرا خدمت 
چهــار تــن از مــا از جمله علی بن الحســین و محمدبن علی و جعفر بن محمد و 

برهه ای نیز از عصر موســی بن جعفر بوده اســت«. از میان میراث امام سجاد)ع(، 
ابوحمزه جز دعای معروف ابوحمزه ثمالی یادگاری دیگری را نیز به همراه آورده است. 

رســاله حقوق امام ســجاد)ع(، عنوان حدیثی طولانی از علی بن الحســین اســت که از 
سوی ابوحمزه نقل شده است. 

 

فضل بن شاذان نیز از امام رضا)ع( 
درباره او روایت کرده: »ابوحمزه در 
زمان خودش همچون سلمان در 

زمان خودش بود «

ادب  الرضا

00جامعیت انسان در مقام خلیفه  اللهی



w w w . q u d s o n l i n e . i r

تزکیه نفس مهم ترین دستاورد روزه گرفتن است    حجت الاسلام محمد باقر حیدری کاشانی گفت: یکی از روش های تربیتی که قطعا موجب روزنامـه صبـح ایـران
رشد و تعالی انسان و دست یافتن او به سعادت و کمال می شود روزه گرفتن است.این کارشناس دینی افزود: وقتی انسان در این دنیا گرایش به مادیات 
پیدا کند، قلبش دنیازده و بیمار می شود و برای درمان این بیماری باید قلبش را از تعلق به مادیات پاک کند تا به سعادت دنیا و آخرت دست پیدا کند.

بهره مندی 286 هزار بیمار از خدمات 
مؤسسه درمانی آستان قدس

مدیر عامل مؤسســه درمانی آســتان قدس رضوی از 
ارائه خدمات متنوع پزشکی این مؤسسه به بیش از 
286 هزار زائر و مجاور در طول سال 1399 خبر داد.

دکتــر ناصــر ســرگلزایی در گفت وگــو بــا آســتان نیوز 
خدمات ارائه شده در این مؤسسه را تشریح و اظهار 
کرد: این خدمات توسط بخش های مختلف دارالشفا 
فوریت هــای  پایگاه هــای  همچنیــن  و  رضــا)ع(  امــام 

پزشکی مستقر در حرم مطهر رضوی ارائه می شود.

خدمت اورژانسی به 54 هزار بیمار در حرم»
وی افزود: حدود 54 هزار بیمار اورژانسی در یک سال 
گذشــته از خدمــات رایــگان و شــبانه روزی پایگاه های 

فوریت های پزشکی در حرم مطهر استفاده کردند.
وی افــزود: دو بخش شــبانه روزی »پزشــکان عمومی« 
و »تزریقات، پانسمان و سرم تراپی« در طبقه همکف 
دارالشفا امام رضا)ع( نیز در طول سال 99 به ترتیب 
بــه بیــش از 61 هــزار و 600 بیمــار و بــه 47 هزار بیمار 

خدمت رسانی کرده است. 

حضور متخصصان رشته های مختلف پزشکی»
مدیــر عامــل مؤسســه درمانی آســتان قــدس رضوی 
گفــت: همچنیــن بیــش از 26 هــزار و 400 بیمــار از 
خدمات متنوع بخش »پزشکان متخصص« دارالشفا 
در طول ســال گذشــته بهره مند شــدند که بیشترین 
تعــداد مراجعان مربوط به پزشــکان متخصص زنان، 
ارتوپدی و داخلی و گوارش بوده است.وی ادامه داد: 
متخصصانــی در رشــته های اطفــال، مغــز و اعصاب، 
جراحــی،  عفونــی،  حلــق،  و  گــوش  پوســت،  قلــب، 
انکولوژی، چشم، ارولوژی، غدد و روان پزشکی نیز در 
طــول هفتــه در طبقــه اول دارالشــفا امام رضــا)ع( به 

ویزیت زائران و مجاوران بیمار پرداختند.   

بستر مناسب برای همودیالیز و شیمی درمانی»
وی ادامه داد: مؤسســه درمانی آســتان قدس رضوی 
و  »همودیالیــز«  واحــد  دو  ظرفیــت  از  اســتفاده  بــا 
»شیمی درمانی« دارالشفای خود به جمعی از بیماران 
سخت درمان زائر و مجاور نیز خدمت رسانی می کنند 
کــه این دو واحد در ســال گذشــته بــه ترتیب پذیرای 
افزون بر 3هزار و 600 بیمار همودیالیزی و نزدیک به 

700 بیمار سرطانی بودند.

  محبوبــه ابراهیــم زاده    حــرم آقــا که میهمان 
باشی، حال دلت خوب است، چه آسوده خاطر 
باشی و چه کوله بار غم ها روی شانه هایت سوار 
شــده باشــد، بدهــکار و طلبکار هم اگر باشــی، 
توفیــری نــدارد. فقط مانــده ام بــازی روزگار را که 
حضــور طولانــی، امین الله های دســته جمعی و 
ندبه و کمیل هایی که در این صحن و آن رواقش 
می خواندیم یا نشستن پای منبر این واعظ و آن 
مداح، آن هم در صحنی لبریز از زائر و مجاور را 

چگونه از ما گرفته است.
حالا بیشتر از یک سال است که اوضاع همین 
اســت تــا روزی کــه امیدواریــم خیلــی زود از راه 
برســد و دوباره حرم را همان طور شــلوغ ببینیم 
و آرزو کنیم که »این بار« دســتمان را بیشــتر به 
ضریحش برســانیم یا دوزانو در شلوغی زائران، 
تــوی صحــن بنشــینیم و دعــا بخوانیــم و گوش 
کنیــم. تا آن روز که ان شــاءالله به زودی برســد، 
چــاره ای جــز رعایــت دســتورالعمل ها نداریــم؛ 
دست های ایمن شده، ماسک و رعایت فاصله 

اجتماعی.

خدمت در این بارگاه، از هر نوعش »
عبادت است

به سراغ کریم آقا در حالی می رویم که به آرامی و 
با متانتی مثال زدنی مشغول صحبت با یکی از 
زائران است و از او می خواهد حتماً ماسکش را 

از زیر چانه به روی صورت بکشد.
خادمــی میانســال که به گفتــه خودش همین 
یکی دو سال آینده می رود جزو بازنشسته های 
آمــوزش و پــرورش، امــا چهــره اش اصــاً این را 
نشــان نمی دهد؛ بگذریم، می گوید: هیچ کس 
راضی به این روزها نبوده و نیست. اصاً حرم 
باید شــلوغ باشد و جمعیت در تمام صحن ها 
و رواق هایــش مــوج بزند اما خب چه می شــود 
کــرد. بایــد زمینه را جــوری فراهم کنیم که زائر 
آقــا بــدون اســترس زیــارت و با آرامــش حرم را 

ترک کند.
می دهــد  ادامــه  را  حالــی حرف هایــش  در  او 

کــه روی فرش هــا  زائرانــی  از  را  کــه نگاهــش 
نشســته اند، برنمــی دارد، تــا بــه گفتــه خودش 

»مبادا زائری سهواً ماسک نزده باشد«. 
کریم آقا حرف هایش را با آرزوی »سامتی همه 
اهــل زمیــن« این گونــه ادامه می دهــد: وظیفه 
امثــال مــن هم خدمت اســت، خدمت در این 

بارگاه از هر نوعش عبادت است... . 

همه چیز با رعایت شیوه نامه ها»
تــه لهجــه اش کــه خیلــی هــم غلیظ نیســت، 
نشــان می دهد از مشهدی های اصیل است. 
آقای صمدی از رویه توزیع ماسک میان زائران 
اظهــار خشــنودی مــی کنــد و می گویــد: از هر 
ورودی کــه می خواهیــم وارد حــرم بشــویم، بــا 

احترام به ما ماسک می دهند.
 حتــی تــا چند روز قبل و پیــش از ماه رمضان، 
وقتی می خواستیم در چایخانه حضرت چای 
بنوشیم، به دست مان پاک کننده می زدند تا 

با رعایت کامل شیوه نامه ها چای بنوشیم.
در  را  رضایــت  شــود  مــی  کــه  حالــی  در  او 
چشــمانش بــه خوبــی تماشــا کــرد ادامــه مــی 
دهد: قربان آقا بشوم، هر جور که بیاییم دست 

رد به سینه ما نمی زند، خادمانش هم با صفا 
و مؤدب  هستند و درشتی نمی کنند با ما...

 
آرزوی جبران خدمت خادمان»

خانــم تســلیمی هــم قصــد 10روز کــرده تا در 
روزهــای مــاه رمضــان به حرم بیایــد. به گفته 
خــودش مــدت زیادی اســت به حــرم نیامده 
و صبــوری کــرده بــود امــا دیگــر دلــش بــرای 
زیــارت قــرار و آرامــش نداشــته، ایــن بــود که 
تســت کرونــا داد و بــا خاطــر آســوده بــه حرم 
آمــد و حــالا هم به جــز راه حــرم و خانه هیچ 
جــای دیگــر نمــی رود، نــه خرید، نــه تفریح و 

نه شهرگردی.
او می گوید: خادم ها در همراهی با ما سنگ 
تمام گذاشــته اند؛ آرزو می کنم روزی برســد 
کــه باشــم و کرونــا نباشــد، بــه حــرم بیایــم و 
بتوانــم زحمــات خادمان امام رضــا)ع( را یک 

جوری جبران کنم.

درست همان طور که می گفتند»
همــه  رعایــت  بــا  هــم  کیوانــی  آقــای  محمــد 
فاصله گذاری ها و بهداشت کامل به زیارت آمده 
است. او که به گفته خودش آدم دقیقی است، 
در ابتــدا بــرای حضــور در حــرم تردیــد داشــت؛ 
»فکــر می کــردم برخــاف آنچه اعــام می کنند، 
خیلی قید و بندی برای رعایت دستورالعمل  ها 
در حــرم وجــود نــدارد و هر چــه می گویند فقط 
تبلیغات اســت. فکرم این بود که مگر می شود 
در حرمی به این عظمت اوضاع را کنترل و مردم 
را مجــاب به رعایت فاصله گذاری و اســتفاده از 
ماســک کــرد، امــا وقتی وارد شــدم دیــدم واقعاً 
همه چیز به همین مرتبی است که در تلویزیون 
می گفتند؛ هم ماســک را با احتــرام می دهند و 

هم جوری رفتار نمی کنند که دلخور شویم«. 

هم فال و هم تماشا»
 زائــر دیگــر بارگاه ملکوتــی ثامن الحجــج)ع( هم 
فقط زبان به شکر و تشکر دارد و دائم از »حال و 
وضع بهداشت حرم« تشکر می کند و خوشحال 
اســت که به تردیدش غلبه کرده و آمده اســت.
خانم شمسه اقدس نیا یکی دو روز دیگر میهمان 
امــام رضا)ع( و مشــهد اســت. در اصــل برای کار 
اداری آمده و توفیق زیارت هم برایش مهیا شده 
است. البته تنها آمده و با درک اشتیاق اهل خانه، 
از آن ها خواســته تا تجربه ســفر دسته جمعی را 
بگذارند برای زمانی که اوضاع بهتر شود.رضایت 
از وضعیت موجود را به آسانی می شود در کام 
خیلــی از زائرانــی که با آن ها همکام می شــویم، 
بیابیــم؛ آقــای جنتــی کــه اهــل مشــهد اســت و 
هفته ای دو بار برای زیارت به حرم می آید، مسعود 
که سرانجام آقا جواب دعاهایش را داد و با دختر 
مــورد عاقــه اش عقد کــرد و حــالا 20 روز از چله 
شــکرگزاری اش پشــت پنجره فولاد می گذرد و او 
به قول خودش »با رعایت تمام جوانب بهداشتی 
و ماســک« به حرم می آید، خانــم درویش پور که 
آمــده بــرای معامله یک منزل و مجاور شــدن در 

مشهد و خیلی های دیگر.

رضایت زائران از خدمات و نظارت های بهداشتی در حرم مطهر رضوی

همنشینی زیارت و سلامت
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آقای صمدی از رویه توزیع ماسک 
اظهار خشنودی می کند و می گوید: 
از هر ورودی که می خواهیم وارد حرم 
بشویم، به ما ماسک می دهند .حتی 
تا چند روز قبل و پیش از ماه رمضان، 

وقتی می خواستیم در چایخانه 
حضرت چای بنوشیم، به دست مان 

پاک کننده می زدند

اخبار 
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 آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(
به موجب به پرونده اجرای کلاس��ه  فوق یک دانگ مش��اع از ش��ش دانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مس��احت ش��ش دانگ دو هزار و هفتصد و ش��صد و پنج متر مربع پلاک ۱۴۸۳ 
اصلی واقع در اس��دآباد ذیل ثبت ۲7۸6۸ صفحه ۳۳۱ دفتر ۱۸۲ به نام خانم فریده عبدالله 
ئی  سند مالکیت صادر و تسلیم شده ، برابر سند قطعی شماره ۳7۸۴7 مورخ ۱۳9۳/09/0۱  
دفتر اسناد رسمی ۳ اسدآباد یک دانگ مشاع مرقوم به آقای مجتبی محمدی فرزند بساطعلی 
ش��ماره شناس��نامه ۱۱۸ صادره  اسدآباد انتقال قطعی داده اس��ت که واقع در اسداباد جنب 
رودخانه ش��هراب و ش��هرک خزایی می باشد بلا حدود  ش��مالا به طول سی و هفت متر و 
نیم مرز اشتراکی با زمین یدالله جمالی پلاک ۱۵6۴ اصلی شرقا  به طول پنجاه و دو متر به 
قطعات تفکیکی شهرک شهید خزایی پلاک ۱۵6۳ اصلی و ۱۵60 اصلی و ۱۴۸۲ اصلی جنوبا 
به طول پنجاه متر  مرز اش��تراکی با زمین شعبان زیوری پلاک ۱۴۸۱/۲ اصلی قربا به طول 
ش��صد و چهار متر مرزی است به حریم رودخانه شهراب حقوق ارتفاقی ندارد /که طبق نظر 
کارش��ناس رسمی به مبلغ ۱/۴9۸/۲۵0/000 ریال) یک میلیارد و چهارصد و نود و هشت و 
دویست وپنجاه هزار ریال ارزیابی شده و پلاک فوق که مساحت شش دانگ آن  ۲76۵ متر 
مربع بوده و ارزیابی صورت گرفته نسبت به یک دانگ که شامل ۴6۱ متر مربع بوده صورت 
پذیرفته با این نکته که زمین مذکور در حال حاضر در محدوده شهری و در مجاورت قطعات 
تفکیکی مسکونی شهرک خزایی واقع و به صورت مشاع با کاربری کشاورزی می باشد و پلاک 
فوق از ساعت 9 الی ۱۲ روز شنبه مورخ ۱۴00/0۲/۱۸ در اداره ثبت اسناد و املاک اسدآباد 
واقع در خیابان رفس��نجانی کوچ��ه احد از طریق مزایده به فروش می رس��د مزایده از مبلغ 
۱/۴9۸/۲۵0/000 )یک میلیارد و چهارصد و نود و هشت دویست و پنجاه هزار ریال شروع و 
به بالاترین قیمت پیشنهادی نقدا  فروخته می شود شرکت در مزایده منوط به پرداخت مبلغ 
ده درصد از مبلغ پایه شروع مزایده به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی 
او در جلس��ه مزایده اس��ت برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 
پنج روز از تاریخ مزایده به حس��اب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت 
مقرر مانده فروش را به حساب سپرده واریزنکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب 
خزانه واریز خواهد شد لازم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از 
حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی 
های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده 
یا  نش��ده باش��د به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت 
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا 
وصول می گردد و در صورت وجود عدم خریدار مورد مزایده در قبال طلب بس��تانکار با اخذ 
هزینه های اجرایی به بستانکار واگذار می گردد. ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد 
مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. )م الف ۲۳(

تاریخ انتشار:  ۱۴00/0۱/۲9 تاریخ مزایده : ۱۴00/0۲/۱۸  آ-۱۴00۵6۲
 رئیس ثبت اسدآباد – سیروس قلی زاده

 
 آگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 برابر رای ش��ماره ۱۳9960۳۲700۸0006۳۴مورخ��ه 99/۱۲/۲۱ هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  
حوزه ثبت ملک سلطانیه تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی خانم الهام نادی فرزند منصوربه 
شماره شناسنامه ۴۴00۱۱0۵۳۲  به  کد ملی ۴۴00۱۱0۵۳۲ صادره از سلطانیه ششدانگ 
تح��ت  پلاک ۴760فرع��ی از۴۳۱فرعی از 6۴ اصلی به  مس��احت ۸7/۵۱متر مربع واقع در 
سلطانیه خریداری از مالک رسمی آقای احمد ملا اسماعیلی فرزند محمد محرز  گردیده است 
لذا به منظور اطلاع  عموم مراتب  در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می ش��ود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.  آ-۱۴00۵۵9
 تاریخ انتشار نوبت اول۱۴00/۱/۲9
 تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴00/۲/۱۳

اصغر بیگدلی 
رئیس ثبت اسناد و املاک 

   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سندرسمی

آگه��ی موضوع ماده ۳ قانون وماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سندرسمی نظر به دستور مواد ۱ و ۳ موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد س��ند رسمی مصوب ۱۳90/09/۲0 مستقر در واحد ثبتی 
ح��وزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بلا معارض متقاضیان ۱-مهدی س��خدری فرزند 
محمود به ش��ماره شناس��نامه ۱۴ صادره از قدمگاه در یک باب خانه به مس��احت ۲0۳/۲۳ 
متر مربع در قس��متی از پلاک ۱۳۴ اصلی بخش ۳ زبرخان واقع در اراضی گیاهو خریداری 
از مالک رس��می مشاعی سید ابراهیم قدمگاهی فرزند سید حسن ۲- حسن سخدری فرزند 
حسین به شماره شناسنامه ۵7۴00۱۸79۱صادره از قدمگاه در یک باب خانه  در قسمتی از 
پلاک ۳9۳ فرعی از ۱۳۵ اصلی بخش ۳ زبرخان از محل مالکیت فخری عادل مفتخر محرز 
گردیده است. . لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی وماده ۱۳آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵روزاز طریق 
روزنامه محلی / کثیر الانتشار در شهرها منتشر و درروستا ها رای هیات الصاق تا در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید 

ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض ،دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی  تقدیم 
نمایند ودر این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد 
ش��د وصدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود برابرماده۱۳آیین نامه 
مذکور پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدودمراتب را در اولین آگهی نوبتی وتحدید 
حدود  به صورت همزمان با طلاع عموم می رس��اند ونس��بت به املاک در جریان ثبت وفاقد 
سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتشر می نماید 

.  آ-۱۴00۵۵۴
تاریخ انتشار نوبت اول: ۲9 /۱۴00/0۱
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴00/0۲/۱۳

                                       سید حسن پورموسوی -رئیس ثبت اسناد واملاک شهرستان 
زبرخان

 اگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم هما احمد ش��یخی که به اس��تناد دوبرگه استشهادیه گواهی شده منضم 
به تقاضای کتبی جهت دریافت س��ند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده 
ومدعی است سند مالکیت ششدانگ دارای پلاک ۱۳۵فرعی از ۴۱-اصلی بخش۱۵ مشهد که 
متعلق به وی می باشد؛به علت سهل انگاری مفقود شده است وبرابر ثبت دفتر املاک تمامت 
سهم مورد نظر ذیل صفحه ۳۴ صفحه ۲۱۱ ذیل ۸6۵6 به نام هما احمد شیخی ثبت و سند 
مالکیت به شماره ۲6۵7۳۴ سری الف ۸۵ صادر وتسلیم گردیده است دفتر املاک بیش ازاین 
حکایتی ندارد.لذا به استناد ماده ۱۲0آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکر می 
گردد.هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد؛باید ظرف مدت ده روز ا انتشار آگهی؛اعتراض کتبی خود رابه پیوست اصل 
سند یا سندمعامله سند رسمی به این اداره تسلیم نماید.بدیهی است در صورت عدم وصول 
اعتراض در مهلت مقرر ویا وصول اعتراض بدون ارائه س��ند مالکیت یا س��ند معامله رسمی 
نسبت به صدور سند مالکیت المثنی وتسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.  آ-۱۴00۵۵۵

علی حیدری دشت بیاض - رییس اداره ثبت اسنادواملاک صالح آباد 

رونوشت آگهی حصروراثت
نظربه اینکه آقای س��یدعبداله موس��وی عمادی دارای  شناسنامه شماره  ۴۸۴6به شرح داد 
خواست به کلاسه ۴00/۱0 شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که 
ش��ادروان فاطمه حسینی به شناسنامه 6۵درتاریخ ۱۳9۸/7/7  دراقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به   ۱--سید عبداله موسوی عمادی 
ش ش۴۸۴6 ش م ۵7۴9۲7۸069 ت ت ۱۳۴۴/6/۲0 ۲- س��ید ابوالفضل موسوی عمادی 
ش ش۴۸۴۵ ش م ۵7۴9۲7۸0۵0 ت ت ۱۳۴۳/۴/7 ۳-س��ید محمد موس��وی عمادی ش 
ش ۵۵۸9 ش م ۵7۴9۲۸۵۴99 ت ت ۱۳۴9/6/۵ ۴- سید مجتبی موسوی عمادی ش ش 
۵۴ ش م ۵7۴99۵6۲0۲ ت ت ۱۳6۴/۱/۲ ۵-مروارید بیگم موسوی عمادی ش ش ۵۵۸۸ 
ش م ۵7۴9۲۸۵۴۸0 ت ت ۱۳۴۸/۱/۱0 6- رباب��ه بیگم موس��وی عم��ادی ش ش 6۵۳9 
ش م ۵7۴9۲9۴9۸6 ت ت ۱۳۵۴/۴/۱0 7-بت��ول بیگ��م می س��وی عمادی ش ش 6۵۴0 
ش م ۵7۴9۲9۴99۴ ت ت ۱۳۵6/7/۱ ۸-معصوم��ه بیگ��م موس��وی عمادی ش ش ۱07 
ش م ۵7۴9۸0۳۴۸۱ ت ت ۱۳60/۵/۲0 همگی فرزندان مرحومه می باش��ند. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور رابه استناد ماده ۳6۲ق امورحسبی یک نوبت آگهی می 
نماید تاهرکس اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه 

به شورا تقدیم دارد والا گواهی صادر خواهد شد . تاریخ انتشار : ۲9 فروردین  -۱۴00۵7۸
قاضی شورا- شعبه  6 درود شورای حل اختلاف شهرستان زبرخان، حسن همتی فر

آگهی تحدید حدود اختصاصی
حوزه ثبتی منطقه یک مشهد مقدس

به موجب مقررات ماده ۱۴ قانون ثبت اینک برحسب درخواست واصله مستند به ماده مذکور 
و ماده 6۱ آئین نامه قانون ثبت تحدید حدود برخی از املاک واقع در بخش سه حوزه ثبتی 

این واحد بشرح زیر:
پلاک ثبتی ۴۲۲0 اصلی بخش ۳ مش��هد یک قطعه زمین به مس��احت ۸/60 مترمربع که 
قب��لًا جزو خندق ب��وده واقع در خیابان هاش��می نژاد ۱۴ بین پ��لاک 6۴ و 66 به نام احمد 

حسن زاده برادران.
در روز دوش��نبه مورخه ۱۴00/۲/۲0 س��اعت ۱۱ قبل از ظهر در محل انجام خواهد شد لذا 
بموجب ماده ۱۴ قانون ثبت املاک به صاحبان املاک و حقوق ارتفاقی و مجاورین به وسیله 
این آگهی اخطار میگردد که در روز و س��اعت مقرر بالا در محل حضور بهم رسانند چنانچه 
هریک از صاحبان املاک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده ۱۵ 
قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار ش��ده از طرف مجاورین تحدید خواهد ش��د و 
اعترضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان املاک و حقوق ارتفاقی که 
در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده ۲0 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود 
پذیرفته خواهد شد و در اجرای تبصره ۲ ماده واحد قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض 
ثبتی، معترضین میبایس��ت از تاریخ تس��لیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواست 
اعتراض خود را به مرجع ذیصلاح قضائی تقدیم و گواهی لازم از مرجع مذکور اخذ و به این 

اداره تسلیم نمایند. آ- ۱۴00۴۵۱ م.الف 6۲۳  تاریخ انتشار: ۱۴00/۱/۲9    آ-۱۴00۵۵۱
رئیس اداره ثبت اسناد و املاک منطقه یک مشهد

 محمدجواد غلامی

آگهی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان تایباد سال ۱400
پیرو آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی و به 

استناد تبصره ذیل ماده ۱۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون اخیرالذکر تحدید حدود
اراضی مهروس ۲۵۱- اصلی

پلاک ۵۸7۸ فرعی از ۲۵۱- اصلی واقع در تایباد بخش چهارده مش��هد به نام آقای حس��ین 
یوسفی رباط فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب منزل مسکونی در دو طبقه طبق رأی 
ش��ماره ۱۳9960۳060۱۵00۳0۸6 م��ورخ ۱۳99/7/۱۴ هیئت قانون تعیین تکلیف پلاک 
۵۸۸۳ فرعی از ۲۵۱- اصلی واقع در تایباد بخش چهارده مشهد به نام آقای ابراهیم محمودی 
س��نگانی فرزند فیض محمد نس��بت به ششدانگ یکباب منزل مس��کونی طبق رأی شماره 

۱۳9960۳060۱۵00۵۳6۱ مورخ ۱۳99/۱0/6 هیئت قانون تعیین تکلیف
اراضی کاریز ۲76- اصلی

پ��لاک ۲70/۱۳96 فرع��ی از ۲76- اصلی واقع در تایباد بخش چهارده مش��هد به نام آقای 
محمد نعیم رجبی فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب منزل مسکونی طبق رأی شماره 

۱۳9960۳060۱۵00۵۴۲۲ مورخ ۱۳99/۱0/۱۴ هیئت قانون تعیین تکلیف
در س��اعت نه صبح روز یک ش��نبه مورخ ۱۴00/۲/۲6 در محل وقوع ملک به عمل خواهد 

آمد.
لذا از متقاضی و مالکین املاک مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت می شود در وقت مقرر 
در محل وقوع ملک حضور به هم رس��انند بدیهی اس��ت در صورت عدم حضور متقاضی و یا 
نماینده قانونی آنان طبق ماده ۱۵ قانون ثبت ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف 
مجاورین تحدید خواهد ش��د معترضین می توانند به اس��تناد ماده ۲0 قانون و مواد 7۴ و ۸6 
آئین نامه قانون ثبت ظرف مدت سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود اعتراض 
خود را کتباً به این اداره تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتی 
مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به مرجع قضائی نمایند در غیر اینصورت با ارائه گواهی عدم 
تقدیم دادخواس��ت توس��ط متقاضی و یا نماینده قانونی وی و بدون توجه به اعتراض واصله 

عملیات ثبتی با رعایت مقررات ادامه می یابد.   آ-۱۴00۵۵6
تاریخ انتشار روز یکشنبه مورخ ۱۴00/۱/۲9           

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تایباد- غلامرضا آقازاده

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی            برابر رای شماره ۱۳9960۳0۸00۱006۱۴۴ مورخ ۲0/ 
۱۲/ ۱۳99 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بلامعارض 
متقاضی خانم کبری ناصری فرزند غلامرضا بشماره شناسنامه ۱0۳ و کدملی 06۵0۲۲۱۲9۱ 
در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۸0/7۵ مترمربع قسمتی از پلاک ۱۳96-اصلی 
واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت رجبعلی مددی 
پور محرز گردیده است . لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.  آ-۱۴00۵6۱
تاریخ انتشار نوبت اول : یکشنبه ۱۴00/0۱/۲9

تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه ۱۴00/0۲/۱۵                         
علی فضلی 

 رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بیرجند 

رونوشت اگهی انحصار وراثت
خانم مریم محمدی بش��ماره ملی ۳۵90۸7۲۸6۱ به شرح دادخواست به کلاسه ۴۴/۱۴00 
از این ش��ورا درخواس��ت نموده چنین توضیح داده جمعه عیس��ی پور مشکی بشماره ملی 
۳۱60۳7۳۵6۸در تاری��خ ۱۳99/۸/۸ در اقامت��گاه دائمی خود بدرود حیات گفته ورثه حین 
الفوت ان مرحوم منحصر اس��ت به :۱-متقاضی با مش��خصات فوق همسر متوفی ۲-محمد 
امین عیسی پور مشکی بشماره ملی ۳۵۸07۵۵609    ۳-محمد یاسین عیسی پور مشکی 
بشماره ملی ۳۵۸۱۴797۵۳ فرزندان ذکور متوفی ۴-حبیبه عیسی پور مشکی بشماره ملی 
۳۵۸096۸9۲0 فرزند اناث متوفی ۵-احمد عیسی پور مشکی بشماره ملی ۳۴۲۱7۳۸۴۸۳ 

پدر متوفی . متوفی ورثه دیگری ندارد ----
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف یکماه به دادگاه 

تقدیم دارد والا گواهی صادر خواهد شد .  آ-۱۴00۵6۳
عظیم بامری

رئیس شورای حل اختلاف شماره یک شهرستان دلگان

رونوشت اگهی انحصار وراثت
خانم سهیلا ستوده  بشماره ملی ۳۵۸0۳۸۵۱7۸ به شرح دادخواست به کلاسه ۴۵/۱۴00 از 
این ش��ورا درخواست نموده چنین توضیح داده مهرداد ستوده  بشماره ملی ۳۵۸0۴60۵۲۸ 
در  تاریخ ۱۳99/۱۲/۱۱در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم 
منحصر اس��ت به :۱-متقاضی با مش��خصات فوق همسر   متوفی ۲-سدیس ستوده  بشماره 
ملی 7۳7006۸69۲فرزند ذکور متوفی ۳-آرسانا ستوده بشماره ملی ۳۵9۲۲۴۳۸96 فرزند 
اناث متوفی ۴-بلقیس محمد زهی بش��ماره ملی ۳۵909۲۸700 مادر متوفی . متوفی ورثه 

دیگری ندارد ----
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف یکماه به دادگاه 

تقدیم دارد والا گواهی صادر خواهد شد .  آ-۱۴00۵6۴
عظیم بامری

-رئیس شورای حل اختلاف شماره یک شهرستان دلگان

آ-۱۴00۵۳6
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